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اين مجموعه ويژه ي خردســالان طراحي شــده است. 
علاوه بر جنبه هاي آموزشي، تفريحي و سرگرمي، افزايش 

مهارت هاي عملي خردســالان از اهداف اصلي آن اســت. 
بريدن، جدا كردن، رنگ آميزي، حتي خط خطي كردن و هر 
گونه فعاليت پيش بيني نشــده از طرف كودك، مي تواند به 
ايجاد ارتباط، اعتماد به نفس، شادي و رشد خلاقيت 
او كمك كند. او را در شيوه استفاده از مجله آزاد 

بگذاريم. تنها به عنوان پيشنهاد و راهنمايي در 
بعضي از صفحات مجله توضيحات كوتاهي 

درج شده است.

پدر و مادر عزيز، مربي گرامي



دوست من سلام.
من بلند گو هستم. يك وسيله، مخصوص بلندتر كردن صدا. وقتي كسي 

مرا جلوي دهانش بگيرد و حرف بزند، صدايش چند برابر بلندتر مي شود، 
ــراي همين هم در جاهايي كه مي خواهند براي عده ي زيادي صحبت كنند، از  ب

بلندگو استفاده مي كنند.
ــاكت و آرام، مجله ي دوســت  ــن و تو مي خواهيم س ــا امروز م ام
ــعر و قصه بخوانيم و بازي كنيم،  ــالان را ورق بزنيم و ش خردس

پس دست مرا بگير و با من بيا ...

ت
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گورخر، با غصه به كوه قاف كه تا ابرها بالا رفته بود، نگاه كرد. بايد تا آن  
بالا مي رفت و گل زندگي را مي چيد. گل شــش پر سرخي را كه وسط آن 
ــفيد بود. اين را هدهد به او گفته بود. هدهد گفته بود كه اگر تا شــب  س
ــباند  ــاورد، مادرش مي ميرد. گورخر خودش را به كوه چس ــن گل را ني اي
ــرخورد و  ــم ... يك كم ديگر ... ناگهان س ــت. يك ك ــالا رف و آرام آرام ب
ــرد. اما كوه مثل آينه صاف بود و  ــن افتاد. چندبار ديگر اين كار را ك پايي
ــايه ي پرنده ي بزرگي را  ــت از آن بالا برود. ناگهان س گورخر نمي توانس
ــرش را بلند كند، پرنده كه يك  ــرش ديد. همين كه خواست س بالاي س
سيمرغ بال نقره اي بود، با چنگال هاي تيزش، او را برداشت و به بالاي كوه 

برد و توي لانه اش گذاشت.
گورخر با ناله گفت:«داري چه كار مي كني؟ پشتم را زخمي كردي!» سيمرغ 
خنديد و گفت:«من مي خواهم تو را بخورم. آن وقت تو مي گويي پشتم را 
زخمي كردي!» گورخر گفت:«نمي تواني مرا بخوري.» سيمرغ گفت:«چرا 

محمد رضا شمس
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ــم؟» گورخر گفت:«براي اين كه مادرم مريض اســت. براي اين كه من بايد گل  نمي توان
زندگي را برايش ببرم. براي اين كه اگر اين گل را نبرم، مادرم مي ميرد.» گورخر اين را 
گفت و شروع كرد به گريه كردن. سيمرغ گفت:«اما من خيلي گرسنه هستم!» گورخر 
عصباني شد و داد زد:«چرا نمي فهمي!؟ مي گويم مادرم دارد مي ميرد ...» سيمرغ چيزي 
نگفت. گورخر را آرام بلند كرد و با خود به جايي كه گل زندگي روييده بود، برد. گورخر 
گل را چيد. سيمرغ دوباره او را برداشت و پرواز كرد. غروب داشت نزديك مي شد كه 

سيمرغ گورخر را كنار خانه شان پايين گذاشت. 
ــيمرغ را بوسيد و با عجله پيش مادرش رفت و گل سرخ را  گورخر، بال هاي نقره اي س
ــرش را روي سينه مادرش  ــد. گورخر س جلوي او گرفت. مادر گل را بوييد و خوب ش

گذاشت و چشمهايش را بست. آن قدر خسته بود كه خيلي زود خوابش برد.
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دايره هاي سياه 1 تا 10 را به هم وصل 
ككن تا شكل كامل شود. آن را رنگ كن.
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آن روز،  ما مي خواستيم همراه دايي عباس به مرقد امام برويم. از صبح زود، من و مادر و پدرم آماده 
شديم. اما هر چه منتظر مانديم، دايي عباس نيامد. مادرم نگران شد و به دايي تلفن زد و پرسيد 
كه چرا  نمي آييد؟ دايي عباس گفت كه حسين تب كرده و او را به دكتر برده اند. مادرم خيلي 
ناراحت شد و گفت:«بهتر است به خانه ي پدربزرگ برويم و ببينيم حال حسين چه طور است.» من 
گفتم:«اما ما مي خواستيم به مرقد امام برويم، حالا چرا مي خواهيد به خانه ي پدربزرگ برويم؟» مادرم 
گفت:«حسين پسردايي تو است و حالا تب دارد. ما بايد از حال او با خبر شويم.» مادرم حسين را خيلي 
دوست دارد. ما به خانه ي پدربزرگ رفتيم. وقتي ما به آن جا رسيديم، دايي عباس و زن دايي و حسين 
هم رسيدند. حسين بغل دايي عباس خوابيده بود. مادرم فوري براي حسين رختخواب پهن كرد تا 

دايي او را توي رختخواب بخواباند.
برويم؟»  امام  مرقد  به  مي خواستيم  چرا  گفت:«مي داني  مادرم  نمي رويم؟»  امام  مرقد  گفتم:«به 
گفتم:«چون امام را دوست داريم و مي خواهيم با اين كار به او بگوييم كه به يادش هستيم.» مادرم را 
بوسيد و گفت:«آفرين! درست گفتي. اما گوش دادن به حرف هاي امام و انجام كارهايي كه ايشان 
دوست داشتند، بيشتر خوش حالشان مي كند.» گفتم:«مثلا چه كارهايي؟» مادرم گفت:«امام هميشه به 
بچه ها خيلي توجه داشتند و دلشان مي خواست بچه ها هميشه شاد و سرحال و سلامت باشند. امروز 
كوچك ترين بچه ي اين خانواده تب دارد و مريض است. اگر ما پيش او بمانيم و كمك كنيم تا 

حالش خوب شود، امام بيشتر خوش حال خواهند شد، تا اين كه او را تنها بگذاريم.»
حسين مثل يك فرشته ي كوچولو خوابيده بود. كنارش نشستم و از خدا خواستم خيلي زود، حال 

حسين را خوب كند.

ا اسبهمرقدامامبرويم ع مهمراهداي ااست
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افسانه شعبان نژاد

مادر مهربونم
رفته به يك مغازه
براي من خريده
لباسي خوب و تازه

روي لباس من هست
عكس دو بچه ماهي
به كه چه قدر قشنگه

مامان جونم، چه ماهي!
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در هر قسمت به شكل رنگ شده خوب توجه كن.
شكل رنگ نشده را مانند آن رنگ بزن
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وقتي گرگ و گوسفند با هم دوست شدند و اولين عكس 
يادگاري را كنار هم گرفتند، حيوانات مزرعه، گوسفند 
را به مزرعه راه ندادند. حيوانات جنگل هم گرگ را به 

جنگل راه ندادند.
حالا، سال هاي سال است كه گرگ و گوسفند، خوب و خوش 

و شاد، در چمنزار بين مزرعه و جنگل در كنار هم زندگي مي كنند 
و عكس يادگاري شان را به تنها درخت چمنزار زده اند!
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا، هيچ كس نبود. 
كنار يك مرداب زيبا،  زندگي مي كرد.    خيلي بازيگوش بود و تا مي توانست، 
حشره هاي كوچك مرداب را اذيت مي كرد. او وقتي  را مي ديد. زبانش را بيرون 
مي آورد تا    را بگيرد. بعد به طرف  جست مي زد تا او را بگيرد. وقتي  
ــت، با دســت آن قدر برگ را تكان مي داد تا    ــته اس را مي ديد كه روي برگ نشس
بيفتد روي زمين! يك روز    و   و    زير يك گل نشسته بودند و دور 
از چشم    با هم حرف مي زدند.    گفت:«خوش به حال    او خيلي قوي 
است.»    گفت:«  ، خيلي هم بزرگ است.» ناگهان صداي غش غش خنده اي 
به گوش رسيد. اين صداي خنده ي  بود كه روي گل نشسته بود.    گفت:«به  20



نظر من،    نه بزرگ است و نه قوي.»   گفت:«اما او واقعا بزرگ است.»    
گفت:«او از همه ما بزرگ تر است.»    گفت:«وقتي شماها از    مي ترسيد او قوي 
ــود. وقتي تنها هستيد او بزرگ مي شود.»    گفت:«اين حرف ها يعني چي؟»   مي ش
  گفت:«بياييد كاري كنيم تا    بفهمد كه نبايد حشرات كوچك را اذيت كند.» 
ــه اش را براي بقيه  ــه دارم!» و نقش   گفت:«چه طوري؟»    گفت:«من يك نقش
ــر كدام به يك طرف رفتند.   ــرد. بعد    و    و    و   ه ــف ك تعري
  كنار آب نشسته بود كه    را ديد. زبانش را دراز كرد تا او را بگيرد. همين 
ــر    نشســت.    زبانش را بالا آورد تا    را  موقع    پريد و روي س
ــرش!    ــبيد به س ــرش بگيرد. اما    پريد و رفت و زبان    چس روي س
روي برگ نشست و غش غش به    خنديد!    خواست با دست برگ را تكان 
بدهد و   را بيندازد كه    ويزويزي كرد و دست    را نيش زد.   ، 

قورقورقور دادش به هوا رفت و پريد توي آب!
   و    و    و  ، كنار آب نشسته و شناي    را تماشا كردند. 

حالا    نه بزرگ بود و نه قوي!
21



مادر به زرافه كوچولو گفت:«برو به 
دوست من سلام كن.»

منتظر  زرافه،  خانم 
رسيدن مهمان بود.

وقتــي دوســت خانــم زرافــه، 
نزديك شد ...

كوچولو  زرافه  اما 
پشت  و  كشيد  خجالت 

درخت پنهان شد.

وقتــي دوســت خانــم
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مادر گفت:«وقتي مهمان از راه مي رسد، 
بعضي ها با او روبوسي مي كنند.»

مادر و خانم مهمان با هم احوال پرسي كردند. 
زرافه كوچولو هم جلو رفت و سلام كرد.

خانم مهمان زرافه كوچولو را با مهرباني 
بوسيد حالا او اصلا خجالت نمي كشد.

اين  با  و  مي دهند  دست  بعضي  ها 
كار به مهمانشان خوش امد مي گويند.
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شكل را از روي خط قرمز قيچي كن.
آن ها را از روي نقطه چين تا بزن.

به قسمت هار سر و گردن از پشت چسب مايع بزن و دو 
ريييييطرف را به هم بچسبان. حالا تو يك دايناسور داري! وررر ي ي و ن ب بچچچ م ب ر ر
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ست
ندو
رحما

في 
مصط تاب تاب تاب، تاب بازي

پارك پر اسباب بازي
سبزه داره، آب داره
سايه و آفتاب داره

درخت داره، گل داره
چمن داره،  بلبل داره
پارك مال كيست؟
پارك مال ماست!

يه جاي بي سرو صداست




